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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 11/12/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (چهارم   جلسه )   شعراء   مبارکه   سوره          

 

)سلام الله علیها( هستیم و باید بیش از آنکه غم شهادت ت که ما به یاد حضرت صدیقه طاهرهسین شبها، شبهاییا

هایی شود الله امشب صحبتءمان نازل شود. انشامان نازل شود، سبک و منش زندگی ایشان به قلبحضرت به قلب

 شب قدر در ما اثر کند. مانندکه 

 افتد. شود، انسان یاد شب قدر میطرح میالله علیها( موقتی یاد حضرت زهرا )سلام 

 :ر مورد شب قدر بدانیم این است کهای که ما باید داولین نکته

قرین ( علیها الله سلام)قرآن قرین است. برای اینکه قرآنی یاد بگیریم که با محبت حضرت زهرا  نزول شب قدر با

 ختم کنید. صلواتی باشد

 

مطالبی را مطرح  ،ها بودندسورهانبیایی که در این همینطور انبیاء و  و سوره مبارکه شعراءبه  جلسات پیش راجع

( السلام علیه)خواهیم در مورد حضرت ابراهیم الان میکردیم. از حضرت موسی )علیه السلام( مطالبی را گفتیم و 

 صحبت کنیم.

 

  ﴾٦٩﴿ إِبْرَاهیِمَ نَبأََ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ

در این مهمی هم  مطالباست . )علیه السلام(حضرت ابراهیم است، آمده ءی که در سوره شعرایکی از موضوعات

 داستان بیان شده است.

 با بت پرستان است. ایشان اولین موضوعی که مطرح شده بحث درگیری
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به  م این است که بنا داریم امشبیدر مورد این موضوع صحبت کنتا م ییکی از دلایلی که باعث شد تصمیم بگیر

ختلف اشکال های مبه حضرت زهرا )سلام الله علیها( صحبت کنیم. بت پرستی در زمان راجعمناسبت ایام فاطمیه، 

-شود، گاهی شکل ستاره پیدا میمیکند، گاهی چوبی یا سنگی بت پیدا می کند. گاهی شکلگوناگونی پیدا می

ز هوای نفسشان بلکه افراد ا ،ها نیستاز این شکلها هم هیچ یک شود و بعضی وقتشود، خورشید میکند، ماه می

افتد و این نوع فاق میکنند. در واقع یک بت پرستی مخفی در آنها اتشان تبعیت میهای جاهلیتیا از آداب و رسوم

 تر است.بسیار سخت بسیار بدتر و شکست آنبت پرستی 

هیمنه اگر یک نفر بخواهد  اما !آیدیچ کاری بر نمیکه ببینید از او هگفت به مخاطبین ت و را شکس یبت که شودمی 

 بت به( السلام علیه)سختی است. در هر حال حضرت ابراهیم بسیار کار  ،ا را بشکندشبیه به اینه زور را یا هیمنه های

 مشهور است. شکنی

 

 ﴾٧٠﴿ تَعبُْدُونَ مَا وَقَومِْهِ لأبِیهِ قَالَ إِذْ

 ﴾٧١﴿ عَاکفِِینَ لَهَا ظَلُّفَنَ أصَْناَمًا نَعْبُدُ قاَلُوا

  ﴾٧٢﴿ تدَْعُونَ إِذْ یَسْمَعُونَکُمْ هَلْ قَالَ

  ﴾٧٣﴿ یضَُرُّونَ أَوْ ینَْفَعُونَکُمْ َوْ

شنوند؟ یا اینکه به خوانید آنها صدای شما را میفرمایند آیا همان موقع که آنها را میکنند و میحضرت استدلالی می

حداقل یک خصوصیتی داشته باشند، حتی اگر این خصوصیت رساندن باید میند؟ رسانشما سودی یا حتی زیانی می

 باشد! ضرر

 

 ﴾٧٢﴿ تدَْعُونَ إِذْ یَسْمَعُونَکُمْ هَلْ قَالَ

 ﴾٧٣﴿ یضَُرُّونَ أوَْ ینَْفَعُونَکُمْ أَوْ

  ﴾٧٤﴿ یَفْعَلُونَ کَذَلِکَ آباَءَنَا وَجَدْنَا بَلْ قاَلُوا
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ای برای کارهای اشتباه خودشان می تراشند، این است که این به ما رسیده و ما هر دوره ها دربیشترین دلیلی که انسان

 )کذلک یفعلون( .سبک دیگری را بلد نیستیم

 

 ﴾٧٥﴿ تَعبُْدُونَ کنُْتُمْ مَا أَفَرَأَیْتُمْ قَالَ

 ﴾٧٦﴿ الأقْدَمُونَ وَآبَاؤُکُمُ أَنْتُمْ

 ﴾٧٧﴿ ینَالْعَالَمِ رَبَّ إِلا لیِ عَدُوٌّ فَإِنَّهُمْ

  ﴾٧٨﴿ یهَْدیِنِ فَهوَُ خَلقََنِی الَّذِی

 کنند. خدایی کهمعرفی می سپس حضرت خدایی که باید مبداء پرستش باشد و هر حکمی از او گرفته شود،

 کند.معرفی می را حق ربوبیت به این وسیله به او منتسب باشد و دهیمانجام میهرکاری که ما 

این است که هرکاری  ابتدای آند شود. باید به چنین خدایی متصل باشد تا موحّ دهدانجام میهرکسی هرکاری که 

 او کسی است که خلقمان کرده است.بدانیم که  دهیمانجام میکه 

 

 ﴾٧٨﴿ یهَْدیِنِ فَهوَُ خَلقََنِی الَّذِی

 ﴾٧٩﴿ وَیَسقِْینِ یُطْعمُِنِی هُوَ وَالَّذِی

 ﴾٨٠﴿ یَشفِْینِ فَهوَُ مَرضِْتُ وَإِذَا

  ﴾٨١﴿ یحُیِْینِ ثُمَّ یمُِیتُنِی الَّذِیوَ

 بیان نکرده است.خداشناسی را  و با این بیان طبیعی و معمولی بحال کسی به این سادگی تا

او که وقتی که به من طعام داد و سیرابم کرد. او  هدایتم کرد. ،خدا کیست؟ او که مرا خلق کرد و چون خلقم کرد

 کند.سپس زنده میمیراند و را میاو که م مرا شفا داد. ،مریض شدم
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  ﴾٨١﴿ یحُیِْینِ ثُمَّ یمُِیتُنِی وَالَّذِی

که پدر همه ( السلام علیه)گوییم حضرت ابراهیم می ،اگر کسی گفت خداشناسی در قرآن به چه صورتی است

 کند.خدا را اینگونه معرفی می موحدین عالم است،

 

 ﴾٨٢﴿ الدِِّینِ یَومَْ یئَتِیخَطِ لیِ یَغفِْرَ أنَْ أَطْمَعُ وَالَّذِی

 ﴾٨٣﴿ بِالصَّالحِِینَ وَأَلحْقِْنِی حُکمًْا لِی هبَْ رَبِِّ

 اینکه با صالحین محشور شود.و  کنداز خدا طلب حکم می غیر آن حال حالا حضرت در آن حال یا در

 

 ﴾٨٤﴿ الآخِرِینَ فِی صِدْقٍ لِسَانَ لیِ وَاجْعَلْ 

  ﴾٨٥﴿ النَّعِیمِ ةِجَنَّ وَرَثةَِ مِنْ وَاجْعَلْنِی

دهدکه او ما را خلق کرده، او رب ماست، ما این دعای حضرت، باید دعای شبانه روز ما هم بشود. یعنی به ما یاد می

میراند و را می مان داده، او مارا زنده کرده، او ماشفایمان کرده، در وقت مریضی اعتقاد به اویی داریم که اطعام

 .کنددوباره زنده می سپس

یعنی خدایا به من  ؛«رب هب لی حکما» «رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین »خواهیم که:ما از خدا اینگونه می

هم بایدها و نبایدها را. در زندگی بدانم چه چیزی  و ها را تشخیص بدهمهم هست و نیستحکم بده. یعنی بتوانم 

 تا بدانم چه کنم و چه نباید نکنم. هست. چه چیزی حقیقت دارد و چه چیزی حقیقت نداردواقعا 

 حکم یعنی تشخیص اینکه چه چیزی هست و چه چیزی نیست. 

 آید که غنِا حرام است یا نیست ؟ این حکم است. به عنوان مثال سوال پیش می

 اینکه آیا این در اثر تخیل است یا واقعیت دارد؟ حکم است. آیا ملائکه هستند یا نیستند؟ این هم حکم است.

 شوند یا تخیل بشر است؟واقعا ملائکه اینجا نازل می ،گوییم خدایا ملائکه را اینجا نازل کنوقتی مثلا می آیا

 آیا ملائکه هستند یا تخیل است.«. تشخیصِ هست»حکم یعنی 
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 چیزی دروغی است و چه چیزی راست. ایم واقعی است یا نه. اینکه چهایی که کردهآیا اثر دع

 یا نیست؟آیا لذت در دنیا هست 

 برد؟برد یا نمیواقعا لذت می کارها را کرد، این آیا کسی که برای مثال ویلا خرید، ماشین داشت و یا خیلی از

همین است. یعنی هم روی بایدها  بر سرشان درگیری نیزها انسان. تمام گویندها مواردی است که به آن حکم میاین

 هام بخاطر همین هست و نیست. علت بایدها و نبایدهایش هانهایشو هم روی هست و نیستو نبایدها شک دارند 

گیرد. اش تحت تاثیر همین قرار میزندگیاست. یعنی اینکه یک نفر بگوید خوشبختی در بدست آوردن مال است، 

       خدایا به من حکم بده ؛ین است کهتواند انجام دهد ابخاطر همین بزرگترین دعایی که انسان در حق خودش می

-می که تواند حق بقیه چیزها را بدهدمی اویعنی  «امامت»شود . البته این در مرحله بالاترش می«رب هب لی حکما»

 .«فقاهت»شود 

. همچنین برای دانستن «رب هب لی حکما»شان را بدانند باید بگویند پدرها و مادرها برای اینکه حکم تربیت فرزندان

 این دعا را بخوانند.حکم ارتباط با خودشان هم باید 

 امام بگوید.هم  و بگویدتواند میاست که هم یک انسان معمولی  یاین دعا جزء دعاهای عجیب

 هوشمندانه است. هم برای زندگی معنوی. خیلیو گفت آن را شود برای زندگی مادی هم می

آن را در نمازهایمان  هاتشود حفظ کنیم و بعضی وق( را می٨٣)«رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین»آیه 

 .بخوانیم

 .تواند به این جریان ملحق شودیعنی برای صالحین یک جریانی قائل است که هر انسانی می «الحقنی بالصالحین»

  

 ﴾٨٤﴿ الآخِرِینَ فیِ صِدْقٍ لِسَانَ لِی وَاجْعَلْ

 گویی ،کندسی من را یاد مییاد و نام نیک و زبان راستگو است. برای مثال صدق یعنی هرک «لسان صدق»منظور از 

گویی در رابطه با حق گفتگو  ،حق را یاد کرده باشد. هرکسی به یاد من افتاد یا در رابطه با من گفت و گویی داشت

 یعنی ضد بت، یعنی مخالف هواپرستی. )علیه السلام(گوییم ابراهیموقت می کند. معمولا هم همینطور است. هرمی

 خداست.یاد  با مساوییاد او یعنی 
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 لسان توانند براساس. انسانها میکردممن کار اشتباهی نمی ،کند بگوید اگر فلانی بودکار اشتباهی میکسی حتی اگر 

 با کسی رفاقت داشته باشند و به هدایت برسند. صدق

 

  ﴾٨٥﴿ النَّعِیمِ جَنَّةِ وَرَثةَِ مِنْ وَاجْعَلْنِی

اند. البته این از الهامات الهی بوده اما همین مقدار که ظرف این عجیب بوده بسیار( السلام علیه)حضرت ابراهیم 

 الهامات را داشته اند، عجیب است. 

 .های پرنعمت قرار بده . من را ورثه جنات نعیم قرار بدهیعنی من را از وارثان بهشت« واجعلنی من ورثه جنه النعیم»

 !؟چه های پر نعمت قرار بده یعنی؟ وارث بهشتیعنی چه

گوید من بشوم وارث بهشت یعنی به ارث ماشین ارث خانه و... می مانندها در دنیا دوست دارند ارث ببرند سانان

های پر نعمتت به من انتقال پیدا ، بهشتی از بهشتدهمدهم و هر کاری که انجام میمی ازای هر چیزی که از دست

 با بهشت. ام از دست نرود مگرندگیهای زکند. یعنی هر لحظه از لحظه

به او سوزد، بجای آن رود و میکه لحظه لحظه اش که از بین میخیلی جالب است که یک نفر اینگونه فکر کند 

 بهشت بدهند.

 گویید بسوزد؟ سوال: چرا می

 رود.هایش از بین میدر واقع لحظه ،کندرحال زندگی دنیایی است. هرکه دارد عمری را سپری میه چون به -

یعنی انسان امکانی را از دست  شوید.هر نفسی قدمی به مرگ نزدیکتر می گویند: بامی( السلام علیه) امیرالمومنین

 دهد.. می

 خب حالا این امکان را از دست دادی چه اتفاقی باید بیافتد؟

تر و شادابتر، وفاشک ،تبدیل شود. هرچه انسان اینگونه سنش بیشتر شود بهشت باید این امکان انتقال پیداکند و به -

 ، بیشترش را گرفته است.چون به ازای چیزی که از دست دادهپیر نداریم. چرا؟  معنا این تر است. ما اصلا بهجوان
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شوی. تر می، جوانرویاهل جنه هستند. یعنی هرچه جلوتر می جوانانسید (السلام ماعلیه)گویند حسن و حسین می

 البته تر است.تر و شادابجوان هاخیلی هایشان ازها قلبند بعضی وقتاکه مومن هستند و پا به سن گذاشتهآنهایی 

 !اندهستندکه در جوانی به پیری رسیده بعضی ها هم

 

  ﴾٨٥﴿ النَّعِیمِ جَنَّةِ وَرَثةَِ مِنْ وَاجْعَلْنِی

وارد شدن اصل خودشناسی است. یعنی انسان اگر در زندگی  گفت توانبحث وارد شدن خیلی عجیب است. می

 درک کند گویی به تمام رمز خودشناسی دست پیدا کرده است. مفهوم ارث را

حال اگر این را  .پیدا کند به یک امکان باقی آخرتی، که این امکان باید انتقال دارید در دنیا یعنی شما یک امکانی

نه از که چگو دبه ازای آخرتی دارد و این را بفهمی که این امکان ما دو بفهمی دکه یک امکان در دنیا داری دبفهمی

 این اصل خودشناسی است.  د،امکان دنیایی به آخرتی انتقال پیدا میکنی

، گوش آورد، بینایی به دست میفهمد دیدن را بدهدشود که انسان میوارث یا ارث در این حوزه این می پس معنی

سته به اعضای چشمش شود دیگر این بینایی وابشود و بعد که بینا می. بینا میآورد، شنوایی بدست میدادن را بدهد

گویند ها اینگونه هستند. میبیند. در واقع خیلی از انساناز وجودش می یعنی. «نور اللهالمومن ینظر ب»گویند:می .نیست

-جان بینا شود. به این می تا من چیزی را دیدم اما نه با چشمش، بلکه با جانش دیده است. اما این چشم سبب شد

 .و آن آمد در واقع این رفت. گویند وارث

  ز بست گشتم خیال تو    تو گشتم پای تا سر من

  ١تو آمد رفته رفته رفت من     آهسته آهسته

الجنه. موهبت بهشت  هما یک اصحاب الجنه داریم یک ورث .آیدث چیزی ست که بدون رنج به دست می: ارسوال

 .شیده نشده استانگار رنج و زحمتی بابت آن ک زحمتی بزرگتر از عمل ماست که

اند. ، بینایی را به او دادهشود که بخاطر آن دیدناش این است که انسان باورش نمی: یکی از خصوصیات ویژهجواب

 .مد به اساس خودشناسی رسیده استتا مطلب را بفه یک بار خدمت عالم بزرگی بودیم فرمودند هرکسی دو

                                                           
١
 .)مرحوم فیض( 
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خود را به شنوایی منتقل کند به خودشناسی دست پیدا کرده است. گفتند هرکسی دیدن خود را به بینایی و شنیدن 

 «.واجعلنی من ورثه جنه النعیم»این می شود 

  

 ﴾٨٦﴿ الضَّالِِّینَ مِنَ کَانَ إِنَّهُ لأبِی وَاغفِْرْ

  ﴾٨٧﴿ یبُْعَثُونَ یوَْمَ تخُْزِنِی وَلا

 کردند بخاطر اینکه نبی هستند ممکن است خدا آنها را روز قیامت خوار نکند. هیچ وقت برایفکر نمیگاه انبیا هیچ

ترسیدند. می بعثت روز «خزی» شدند. بخاطر همین بیشتر از هرکسی هم ازبزرگ بودن خودشان وجهی قائل نمی

برد، خیلی هوشمندانه میاین واژه را بکار ( السلام علیه)خیلی واژه عجیبی است .این هم که حضرت ابراهیم  «خزی»

شکست بخورد. شکستی  اما یعنی اینکه کسی تلاشی بکند برای رسیدن به مقصدی و هزینه هم بکند «خزی»است. 

. شکست مفتضح شکست همراه با شرمندگییعنی یک  !هزینه نکنی اینقدرخواستی که همه به رویش بیاورند که می

 گویند. می« خزی»را 

اری که خیلی مشکل شود اینکه یک مرتبه قرار بگیریم با کفخزیش می ،خوان هستیممازما نبرای مثل این است که 

و یا آنجایی  «ارایت الذی یکذب بالدین» !کرد؟ما که نماز نخواندیم، شما که خواندید چه فرقی که دارند و بگویند

فویل »یامت بفهمد که نمازش ، یعنی نمازگزاری که در روز ق«خزی»گویند . به اینها می«فویل للمصلین»گوید که می

 بوده است.  «للمصلین

 

 ﴾٨٨﴿ بَنُونَ وَلا مَالٌ ینَْفَعُ لا یَوْمَ

  ﴾٨٩﴿ سَلِیمٍ بِقَلبٍْ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِلا

مولای یا مولای انت رب و ).اندد کوفه را از این فراز مطرح کردهقسمتی از مناجات مسج علیه السلام(ن)امیرالمومنی

 (.سلیمانا العبد الا من اتی الله بقلب 
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 ﴾٩٠﴿ لِلمُْتَّقِینَ الجَْنَّةُ وَأُزْلفَِتِ

 ﴾٩١﴿ لِلْغاَویِنَ الجْحَِیمُ وَبُرِِّزَتِ

  ﴾٩٢﴿ تَعبُْدُونَ کنُْتُمْ مَا أیَْنَ لَهُمْ وَقیِلَ

یا قلب سلیم ندارند. خداوند به کسانی که قلب و ها یا دارای قلب سلیم هستند شود که انساناز این آیات معلوم می

 .آفت به قلبش زده است یعنی نیست «سلیم» کینه و حسد دارند.،بغضدهد یعنی را می «غاوون»نسبت  ،ندسلیم ندار

محلی از  «غی»از مسیر هدایتش انحراف پیدا کرده است. بنا بوده  و . اعوجاج پیدا کردهیعنی مقابل رشد «غی»

شان بوده است که بدا عبودیتدهد اولین و آخرین مشکل در منشان میاما منحرف شده است. معرفت خدا باشد 

، دهد نه به پرستش چوبنسبت می« قلب سلیم»پرستند. بت پرستی را به فقدان دانستند چه کسی را دارند مینمی

 ستاره و ...

شود این است کند. اولین سوال و آخرین سوالی که از آنها می(خیال همه را راحت می٩٢تا آخر  ٨٩در این آیات )

 کجا هستند؟ ،پرستیدیدکه آن کسانی که می

 

 ﴾٩٣﴿ ینَْتصَِرُونَ أوَْ یَنصُْرُونَکُمْ هلَْ اللَّهِ دُونِ مِنْ

 ﴾٩٤﴿ وَالْغَاوُونَ همُْ فِیهَا فکَُبکِْبُوا

 ﴾٩٥﴿ أَجْمَعُونَ إِبْلِیسَ وَجنُُودُ

 ﴾٩٦﴿ یخَْتصَِمُونَ فیِهَا وَهُمْ قاَلُوا

 ﴾٩٧﴿ مبُِینٍ ضَلالٍ لَفِی کنَُّا إِنْ تاَللَّهِ

 ﴾٩٨﴿ الْعاَلمَِینَ بِربَِِّ نُسَوِِّیکُمْ ذْإِ

 ﴾٩٩﴿ الْمجُْرِمُونَ إِلا أَضَلَّنَا وَمَا

 ﴾١٠٠﴿ شَافِعِینَ مِنْ لنََا فمََا

 ﴾١٠١﴿ حمَِیمٍ صَدیِقٍ وَلا
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 ﴾١٠٢﴿ المُْؤْمنِِینَ مِنَ فنََکُونَ کَرَّةً لنََا أَنَّ فَلَوْ

 برگردند و مومن بشوند. تاکنند یدا میها در یک زمانی تمایل پانسانتمام طبق این آیات  

 

 ﴾١٠٣﴿ مُؤْمنِِینَ أکَْثرَُهُمْ کَانَ وَمَا لآیَةً ذَلِکَ فِی إِنَّ

 ﴾١٠٤﴿ الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ رَبَّکَ وَإِنَّ

اهم دارد که باید این دو آیه ب سوره آخر ای درگمشده( که برای حضرت ابراهیم بود یک قطعه ١٠٤) تا آیه آیاتی

 نظیر است.بی نآقر کل پازل را تکمیل کند. این قسمت در تاخوانده شود 

 

 ﴾١٩٢﴿ الْعاَلمَِینَ ربَِِّ لتََنْزِیلُ وَإِنَّهُ

 ﴾١٩٣﴿ الأمیِنُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ

  ﴾١٩٤﴿ المُْنذِْریِنَ مِنَ لتَِکُونَ قَلْبِکَ عَلىَ

های ه الهامات الهی یا در معرض وسوسهیک نفر قلبش بمهم است. در این قسمت سّر اینکه  بسیارخواندن این آیه 

-شود که گاهی بعضی از فکرهایی که به ذهن یا قلب ما میاینکه چه می . سرِّشود، گقته میگیردشیطانی قرار می 

آید شود یا به ذهنمان میمان جاری میکه به زبان هاییها حرفشود بعضی وقتمی چه ،؟رسد شیطانیست

 دهد.ربط می «قلب سلیم»و به گوید رحمانیست؟ را می

 افتد انسان باید بتواند یک تحلیل قرآنی برای آن داشته باشد.ر حادثه تاریخی، هر اتفاقی که میدر ه

قدعلم  )علیه السلام(مقابل امیرالمومنینشود شود که یک نفر حاضر میشود. چه میشود که انسان خبیث میچه می

چه چیزی در ذهنش بوده که این جسارت را  و م چه شده که این اتفاق افتادهکند. باید او را تحقیرش کنیم که ببینی

 کرده است.
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 ﴾١٩٥﴿ مبُِینٍ عَرَبیٍِّ بِلِسَانٍ

 ﴾١٩٦﴿ الأوَّلِینَ زُبرُِ لَفِی وَإِنَّهُ

 ﴾١٩٧﴿ إِسْرَائیِلَ بَنِی علُمََاءُ یعَْلَمَهُ أَنْ آیَةً لَهُمْ یَکنُْ َوَلَمْ 

 ﴾١٩٨﴿ الأعجْمَِینَ بعَْضِ ىعلََ نَزَّلنَْاهُ وَلَوْ

 ﴾١٩٩﴿ مُؤْمنِِینَ بِهِ کَانوُا مَا عَلَیْهِمْ فَقَرَأَهُ

 ﴾٢٠٠﴿ الْمجُْرِمِینَ قلُُوبِ فِی سَلَکنَْاهُ کَذَلِکَ

 ﴾٢٠١﴿ الألِیمَ الْعذََابَ یَرَواْ حَتَّى بِهِ یُؤمِْنُونَ لا

 ﴾٢٠٢﴿ یَشْعُرُونَ لا وَهُمْ بَغْتَةً فَیَأتِْیَهُمْ

 ﴾٢٠٣﴿ مُنظَْرُونَ نَحْنُ هَلْ قُولُوافَیَ

  ﴾٢٠٤﴿ یَستَْعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابنَِا

شود شود. این بحث به قلب یک نفر نازل میای نازل میکرد که یک وحی گفتد که خداوند داستان از این قرار بو

ه هرکسی سراغ یعنی اینکهاست. مجرم بودن آننیز  ن آنپذیرند. دلیل نپذیرفتها نمیآید اما بعضیو بین مردم می

 .تواند ایمان بیاوردکند و نمیای که به سمت جرم رفته نسبت به قرآن و وحی موضع پیدا میجرم برود به اندازه

اینجا داستان که کند، خودش را گرفتار عذاب میآنقدر منظور امام است، منظور پیامبر است.  ،گوییم وحیاینکه می

 بلکه در آیات بعدی است.. ،منظورمان این داستان نیست مانمنظور اصلیاما کند. آن عذاب را مطرح می

 

  ﴾٢٠٥﴿ سنِِینَ مَتَّعنَْاهُمْ إِنْ أَفَرَأَیْتَ

از کجا شروع  توجه کنید کهم که پس زمینه این آیات را ببینید که چیست و یاین آیات را به این دلیل پخش کرد

 کرد. 
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  ﴾٢٠٧﴿ یُمتََّعُونَ کَانُوا مَا عنَْهُمْ أَغْنَى مَا ﴾٢٠٦﴿ یوُعَدُونَ کَانوُا مَا جَاءَهُمْ ثُمَّ

ماکانوا "در اینجا بجای آن  ،کردرا مطرح می "ما تعبدوا"وقتی داشت  .نمیدانم آیات بالا در ذهنتان است یا نه

 .گرداندبر می ،داشت «قلب سلیم»را گذاشت. یعنی آیات را به همان آیاتی که  "یمتِّعون

 

 ﴾٢٠٨﴿ نذِْرُونَمُ لَهَا إِلا قَرْیةٍَ منِْ أَهْلَکنَْا وَمَا

 ﴾٢٠٩﴿ ظاَلمِِینَ کنَُّا وَمَا ذکِْرَى

 ﴾٢١٠﴿ الشَّیَاطِینُ بِهِ تنََزَّلَتْ وَمَا

 ﴾٢١١﴿ یَستَْطِیعُونَ وَمَا لَهُمْ ینَْبَغِی وَمَا

 ﴾٢١٢﴿ لَمَعْزوُلُونَ السَّمْعِ عَنِ إِنَّهُمْ

 ﴾٢١٣﴿ بیِنَالْمُعَذَّ مِنَ فتََکوُنَ آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ معََ تَدْعُ فَلا

 ﴾٢١٤﴿ الأقْرَبِینَ عَشیِرَتَکَ وَأَنْذِرْ

 ﴾٢١٥﴿ المُْؤْمنِِینَ مِنَ اتَّبَعکََ لِمَنِ جنََاحَکَ وَاخْفِضْ

 ﴾٢١٦﴿ تَعْمَلُونَ ممَِّا برَِیءٌ إِنِِّی فقَُلْ عَصَوکَْ فَإِنْ

 ﴾٢١٧﴿ الرَّحِیمِ الْعَزِیزِ عَلىَ وَتَوکََّلْ

 ﴾٢١٨﴿ تَقُومُ حیِنَ یَرَاکَ الَّذِی

 ﴾٢١٩﴿ السَّاجِدِینَ فِی وتََقَلُّبَکَ

  ﴾٢٢٠﴿ العَْلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ

یاطین و زند مثل وحی و ... توسط شخیلی از حرفهایی که می و اینها ادعایی کردند که پیامبر مصون از شیطان نیست

  خیر اینگونه نیست. شود کهپاسخ داده می ی آیاتکه تا به اینجا است.یا جن ها به او گفته شده
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  ﴾٢٢١﴿ الشَّیاَطِینُ تنََزَّلُ مَنْ عَلَى أُنبَِِّئُکُمْ هَلْ

 ؟آیندها بر او فرود میرا آگاه کنم از آن کسی که شیطان آیا شما

بر او  یناطشی که شود قلب شیطانیشود و یا میقرآن بر آن نازل می که  شود قلب رحمانیبا این اوصاف یا قلب می

ر از او دهد و در نهایت هم اگبگویند انجام می که به او ترلی ندارد و هرکارییعنی اینکه دیگر کن .ندشونازل می

 .انکارکند آن را کردی ممکن استبپرسند که این کار را تو

بعد که  انجام بدهیم وپیش آمده که مثلا سر کسی فریاد بزنیم و یا کار اشتباهی  ما خودمان هم خیلی وقتها برایمان

 جادانم چرا اینکار را کردم. ایناما نمی !نبودم طوریاین ،شناسمکه خودم را می آنطور بگوییم !؟تو بودی بپرسند

 گرفته است.شود قلب در سیطره شیاطین قرار معلوم می

 .نترلش را به دست شیطان داده استدر واقع مستقیما ک

 که این اتفاق برایش نیفتد؟ کندحالا چه 

 

  ﴾٢٢٢﴿ أَثِیمٍ أَفَّاکٍ کُلِِّ عَلَى تنََزَّلُ

و اثم داشته ای که افک چیست که به اندازه« افاک اثیم»باشد. باید ببینیم  «افاک اثیم»ر کسی خیلی عجیب است اگ

 خواهیم شد.مقر و محل شیطان  ،باشیم

 

 ﴾٢٢٢﴿ أَثِیمٍ أَفَّاکٍ کُلِِّ عَلَى تنََزَّلُ

 ﴾٢٢٣﴿ کاَذِبُونَ وَأکَثَْرُهُمْ السَّمعَْ یُلْقُونَ

  ﴾٢٢٤﴿ غَاوُونَالْ یتََّبِعُهمُُ وَالشُّعَرَاءُ

 روند که حرف می بافند. آیات قبل بود به دنبال کسانی می که در «غاوینی»

آورند و حکم در می حرف از خودشان. کسانی که عنی بافندگان نظر استبه م بلکه شعراء به معنی شعر گفتن نیست

 نه حکم خدا. و حکم خودشان است  ،شانهای
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کنند. یعنی شعراء را گمراهان پیروی می ،«والشعراء یتبعهم الغاوون»کنند، تبعیت می «غاوون»گوید شعراء از نمی

ها این .اری نداردرود. اصلا حرف خدا در طبعش سازگمی بافنده دنبال شود که بهطوری می« غاوون» وضعیتیعنی 

های مختلف اش کمتر از حرفمکن است برای انسان روایات جاذبهیک موقعی م .است های سنگینیخیلی حرف

تر است از حرفی جالب این انبرایش ،دنرستجربه به آن می با و بعد هم گویند فلان دانشمند گفتوقتی می اما باشد

 !اندفرموده( السلام علیه)که امیرالمومنین 

اید اید و خواندههها شنیدها و روضهای می اندازد که در مقتلانسان را یاد آیه «یتبعهم الغاوون» ٢٢٤قسمت آخر آیه 

 رسد.کجا می کجا بهاز  ءشدن و تبعیت از شعرا «غاوون»دهد سرانجام این که نشان می

 

 ﴾٢٢٥﴿ یَهیِمُونَ وَادٍ کُلِِّ فِی أَنَّهُمْ تَرَ أَلَمْ

 ﴾٢٢٦﴿ ونَیَفْعَلُ لا مَا یقَُولُونَ وَأَنَّهُمْ

 یَنقَْلِبوُنَ مُنقَْلَبٍ أَیَّ ظَلَموُا الَّذیِنَ وسََیَعْلَمُ ظُلِمُوا مَا بَعْدِ مِنْ وَانْتصََرُوا کَثیِرًا اللَّهَ وَذکََرُوا الصَّالحَِاتِ وَعمَِلُوا آمَنوُا الَّذِینَ إِلا

﴿٢٢٧﴾  

 .رسندمی «الصالحات واالذین آمنوا و عمل» اخراج شدن و هجرتِشهادت، ها در حد نشان دهنده این است که این

 برای ذکر مصیبت است. ایسلام الله علیها( بگویم که مقدمه)حضرت زهرابه  ای راجعمیخواهم نکته

در شب شهادت  است که محل توجهکه این  شده استا ذکر در صحیفه فاطمیه در بخش نمازهای حضرت، مطلبی ر

 همیشه ما به هر حال شاءالله()ان.ایشان به ما انتقال پیدا کندای از طرفبه عنوان یک هدیه( علیها الله سلام)حضرت زهرا

 ،)سلام الله علیها(خواهیم. این باشد برای زیارت صدیقه حضرت طاهرهاز ایشان هدیه میعید،مانندهم  شهادتدر 

 .کجاست اما همیشه در قلب ما هست قبری که ما نمیدانیم

به آنها  و دعایی را آموزش داد( علیها الله سلام))علیه السلام( و حضرت فاطمه: پیامبر به امیرالمومنینمی فرمایند

قوایتان اگر مصیبتی بر شما وارد شد یا از ظلم یک زورگویی ترسیدید یا چیزی گم کردید مثل ایمان و ت کهد ندفرمو

تان را گم کردید و یا ، ایمانالزاما گم کردن اشیا نیست(که ردید )هایتان بود و آن را گم کو یا چیزی در دست

 ،... ایشانی به شما دست داد بخاطر گمشدهاحساس پری
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 . یا اینکه یک٢شود مثل اینکه انسان عزیزی را از دست بدهد . مصیبتی وارد می١حالت شد :  سهاگر دقت کنید پس 

هدایت و یا  ددن ممکن است هدایت یک جمعی باشحالا گم ش بشود،.یا اینکه یک چیزی گم ٣ بیایدزورگویی 

  .مستضعفین

هم گرفتار جور سلطان  .اتفاق افتاد( علیها الله سلام)و حضرت زهرا( السلام علیه)اینها برای امیرالمومنین سهواقعا هر و 

 و ، امامتی که گم شدهدایتی که گم شد بلکه خودش شدند .نه ظالِّ و هم گرفتار ظالِّهم گرفتار مصیبت  ،شدند

 .غدیری که گم شد.

 : وضو بگیر فاحسنا الوضوء حضرت فرمودندپس 

 : دو رکعت نماز بخوانا رکعتینصلیّ و

 : دوتایی دستهایتان را بلند کنید وارفعا ایدیکما

 : هر دوی شما بگوییدو قولا

یا کائد  صل الله علیه و آله، یا هازم الاحزاب لمحمد ،الله یا الله یا اللهیا  ،یا مطاع یا علیم ،یا عالم الغیب و السرائر»

یا کاشف ضر  ،یا راحم عبده یعقوب ،یا مخلص قوم نوح من الغرق ،یا منجی عیسی من ایدی الظلمه ،فرعون لموسی

 . نام بردندهای عالم را مثبتهمه  یعنی«... یا منجی ذی النون یونس من الظلمات ،ایوب

یعنی  «و یا اهل الخیر ،یا خالق الخیر ،یا آمر بکل خیر ،الا علی کل خیریا د ،یا هادی الی کل خیر ،یا فاعل کل خیر»

 نجوایش این است.  ،، او در درونبیندوقتی مصیبت را می

  ٢«..ک ان تصلی علی محمد و آل محمدئلا قد علمت و انت علام الغیوب اسانت الله رغبت الیک فیم»

هایمان حاجت تماملله اشاءاند. اناین را برای من و شما گفته موقعی هر مشکلی داشتیم این را بخوانیم کههر 

 .ی ختم بفرماییدصلوات ،مستجاب شود

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(

                                                           
٢
 (٣٤١)مکارم الاخلاق،. صحیفه فاطمیه 


